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  چکیده

نضیر، بـدان جهـت کـه بـا قطـع تعـدادی از        با یهودیان بنی خدا رسولنوع برخورد 

مراه شده، از منظر برخـی از مخالفـان،   درختان آنان و تصاحب بخشی از اموال ایشان ه

نوعی راهزنی و دزدی به شمار رفته و این شبهه مطرح شده که چون مسلمانان در فقر 

ای واهی سراغ آنـان رفتـه و امـوال آنـان را تصـاحب       و تنگدستی بودند، پیامبر با بهانه

ی و منـابع تـاریخ   خصـوص  بـه کرده است. واکاوی موضوع با استفاده از منـابع متقـدم   

نضـیر   دهـد، یهودیـان بنـی    توصیفی و تحلیلی نشان مـی  ۀگیری از شیو تفسیری و بهره

پیمان بسته بودند و بر اساس این پیمـان   خدا رسول  همانند سایر یهودیان مدینه، با

و مسلمانان توطئه کرده و دست به اقدامی بزنند، اما آنـان   توانستند علیه پیامبر نمی

و آنان را علیـه مسـلمانان    هگرفته و با کفار قریش همدست شدپیمان خویش را نادیده 

بـا   اکرمترور شـود. پیـامبر   تحریک کردند. علاوه بر این ترتیبی دادند که پیامبر

توانست آنان را به شدت مجازات کند، اما تنها از آنان خواسـت   اینکه قدرت داشت و می

  شهر را ترک کنند و به جای دیگری کوچ کنند.
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  مقدمه  

یهود دارند و  های بسیار افراطی و تندی دربارۀ هبرخی از غیر متخصصان، دیدگا اگر چه

هـای   مشـکلات و گرفتـاری   مان بـه هـم، همـۀ   تلاش دارند، با بافتن آسـمان و ریس ـ 

 یدر عین حال، مطلبـی کـه در آن تردیـد    اما ]١[مسلمانان را به یهودیان منتسب کنند،

؛ ١٠٠ ه:(بقـر   نیست، این است که یهودیان ضمن اینکه همواره قومی پیمان شکن بوده

و ) ١٠٢ص ،٧٣، خطبـه الصـالح)  یصـبح البلاغـه (  نهـج و  ٥٦ :انفال ؛٨٣ :همچنین بقره

(مائـده:   و مسـلمانان هسـتند   خدا ترین دشمنان رسول اند که از سرسخت ادهنشان د

و مسلمانان توطئـه   اکرم پیامبربارها علیه  ها آندهد،  ). شواهد تاریخی نشان می٨٢

اند و حتی در مواردی پیمان شکنی آنان سبب شده، خطراتی بسیار جـدی متوجـه    کرده

و  ٤٥٤ص ،٢ ج ،ق١٤٠٩واقـدی،   ؛٢٢٠ص ،٢ ج،  تا] [بی هشام، ابن (رک: مسلمانان شود

  ).  ٥٧١ص ،٢ ج ،١٣٨٧طبری، 

که بر اساس قول مشـهور، در سـال چهـارم هجـری از      ـ   نضیر یهودیان بنی دربارۀ

 ٣٦٣  ص ،١، جق١٤٠٩و واقـدی،    ١٩١  ص ،٢، ج تـا]  [بیهشام،  ابن( ـ   مدینه تبعید شدند

) باید گفت، آنچه ٤٩  ص ،٢، ج تا] [بیو یعقوبی،  ٤٤  ـ   ٤٣، ص٢ ، جق١٤١٠سعد،  ابن و

آید، این است که علـت   یخی و تفسیری به دست میمنابع تار خصوص بهاز منابع متقدم 

بوده است. در حقیقت آنـان پـس    ها آنشکنی  نضیر، پیمان با بنی اکرم پیامبربرخورد 

 اکـرم  پیـامبر قینقاع، دومین گروه از یهودیان بودند کـه پیمـان خـویش را بـا         بنی از

شدند و سزای کار خویش نادیده گرفته و زیر پا گذاشتند و به همین جهت سزاوار تنبیه 

  ).١٥     حشر:(را دیدند

با یهودیان  اکرم پیامبرنوع برخورد  دربارۀها و مقالاتی  پیش از این هرچند کتاب

نضیر آن هـم   با یهودیان بنی اکرم پیامبرمنتشر شده، اما به طور خاص، نوع برخورد 

نمونـه در کتـاب        نوانع به نگرفته است،پژوهی مورد بررسی کامل قرار  با رویکرد شبهه

به قلم مصطفی صادقی، هر چند نویسنده جوانب موضوع را » و یهود حجاز پیامبر«

به خوبی مورد بررسی قرار داده، اما شبهات مربوط به این غزوه را به طور خـاص مـورد   

یهـــود رویـــاروی «مقالـــه ). در ١٣٨٢بررســی قـــرار نـــداده اســـت(رک: صـــادقی،  
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یب زمانی محجوب نیز در کمتـر از یـک صـفحه بـه غـزوه      به قلم حب »پیامبراعظم

 هـا  ). به جز این دست کتاب١٣٣  ص ،١٣٨٥(زمانی محجوب،  نضیر توجه شده است بنی

نضـیر در   انعکـاس غـزوه بنـی    ۀتحلیل و بررسی نحو«ای نیز با عنوان  و مقالات، مقاله

بـه قلـم   » ی قرآنکید بر الگوی نگرشی(پردازش) و نگارشی تاریخ نگارکریم با تأ قرآن

تـاریخ، فرهنـگ و    ۀصادق حسینی کجانی و محمدرضـا جبـاری در فصـلنام   سید محمد

 ،نضیر پرداختـه  تمدن اسلامی به چاپ رسیده که هرچند به طور اختصاصی به یهود بنی

حسـینی  انـد (  بیشتر به علل این غزوه از منظر آیات قـرآن توجـه کـرده    ،اما نویسندگان

 ).٧٠  ـ  ٤٧  ص ،١٣٩٦کجانی و جباری، 

  با یهودیان پیمان نامه پیامبر

به مدینه و گسترش نسبی اسلام در میان دو قبیلـه اوس و   اکرم پیامبرپس از ورود 

 (رک: بـا همگـان و از جملـه یهـود بسـت      به جز پیمان عمومی که پیـامبر  ـ   خزرج

هبـران  ر ـ   )٤٥٤ص ،٢ ج ،ق١٤٠٩ ،واقـدى و  ٥٠٢ ـ   ٥٠١  ص ،١، ج]تـا  [بـی هشام،  ابن

قریظـه   قینقـاع و بنـی   یعنی بنی ؛نضیر به همراه رهبران دو قبیله دیگر یهودی قبیله بنی

گونـه   آمده و با ایشان پیمان بسـتند. مـتن ایـن پیمـان را طبرسـی ایـن       نزد پیامبر

  گزارش کرده است:

ابراهیم روایـت كـرده اسـت كـه: در مدینـه سـه طایفـه از یهـود بودنـد:            بن على« 

به مدینه تشریف آورد، این  قینقاع؛ چون حضرت رسول نضیر و بنی و بنی  قریظه بنی

ز دعـوت  چی  سه طایفه به خدمت آن حضرت آمدند و گفتند: یا محمد! ما را به سوى چه

كنم، به سوى آنكه گواهى دهید به یگـانگى   : شما را دعوت مىکنی؟ حضرت فرمود می

تورات وصف او نوشته و آن كه علماى  یم و منم آن كه درخدا رسول  خدا و به آنكه من

اند كه از مكه بیرون آیم و به سوى این سنگستان مدینه هجرت نمـایم و   شما خبر داده

كـردم و بـه    ها را تـرک  به شما گفت: شراب و لذتعالمى از شما كه از جانب شام آمد، 

سوى شدت و تنگى عیش آمدم، براى پیغمبرى كه در این سنگسـتان مبعـوث خواهـد    

د و از مكه بیرون خواهد آمد و به سـوى ایـن دیـار هجـرت خواهـد كـرد و او آخـر        ش

هـاى كهنـه خواهـد     پیغمبران و بهتر ایشان است، بر درازگوش سوار خواهد شد و جامه
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ایم كه با تو صلح كنیم  ایم و آمده ها كه گفتى همه را شنیده پوشید... یهودان گفتند: این

كنیم كه دشمن تو را یـاری نكنـیم و    ضرر تو و شرط مى كه نه به نفع تو باشیم و نه به

به اصحاب تو اذیت نرسانیم و تو متعرض ما و احدى از اصحاب ما نگـردى، تـا ببینـیم    

شود، پس حضرت خواسـته ایشـان را پـذیرفت و     كه امر تو و قوم تو به كجا منتهى مى

نان آن حضـرت  از ایشان نوشته شد كه به دشـم  کاى در میان آن حضرت و هر ی نامه

نـه در آشـكار و    ،جناب به زبان و دست و سلاح  گونه آسیبى به آن یاری نرسانند و هیچ

نرسانند و خدا را بر این گواه گرفتند و نوشتند كـه   در پنهان و نه در شب و نه در روزنه 

اگر یكى از این موارد اتفاق افتاد، خون ایشان و اسیر كردن زنـان و فرزنـدان ایشـان و    

نضیر پیمان بست،  بنى و آن كه از جانب شان بر آن حضرت حلال باشدت اموال ایغنیم

و چون به خانه برگشت، برادرانش به او گفتنـد: چـه دیـدى؟ گفـت:      بود اخطب  بن حُیَيّ

ایـم و لـیكن مـن     ایم و از علمـا شـنیده   ها وصفش را خوانده همان است كه ما در كتاب

بـه سـبب او پیغمبـرى از فرزنـدان اسـحاق بـه       همیشه دشمن او خواهم بود؛ زیرا كـه  

 مشـوی  فرزندان اسماعیل منتقل خواهد شد و مـا هرگـز تـابع فرزنـدان اسـماعیل نمـى      

این مـتن     ).١١٠، ص١٩ ، ج١٣٦٣و مجلسی،   ١٥٨ ـ   ١٥٧  ص ،١، جق١٤١٧(طبرسی، 

و این پیمان نامه هرچند به این صورت و با این طول و تفصـیل در منـابع اولیـه مثـل     

درستی و تأیید آن، در دست بر تاریخ طبری، مغازی واقدی و... نیست، اما شواهد کافی 

بنابراین در این نکتـه تردیـدی نیسـت کـه      ). ٧٤ ـ   ٧٢  ص ،١٣٨٢(رک: صادقی،  است

پیمان بسته بودند و بر اساس این پیمـان،   خدا رسول  نضیر با یهودیان و از جمله بنی

دادنـد، جـان و مـال ایشـان بـه خطـر        ای انجام می توطئهچنانچه آنان علیه مسلمانان 

  افتاد و آنان خود این را پذیرفته بودند.  می

  نضیر پیمان شکنی بنی

نضـیر واقعـاً پیمـان خـویش را بـا       با توجه به مقدمه مذکور، باید دید آیا یهودیـان بنـی  

شـود،   فاده می؟ آنچه از منابع تاریخی استیا نه و مسلمانان شکسته بودند اکرم پیامبر

اند. چند مطلب تاریخی وجـود   این است که متأسفانه آنان به پیمان خویش وفادار نبوده

  اند. شکنی کرده دهد، آنان پیمان دارد که نشان می
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  .همدستی با مشرکان مکه1

یکـی از سـران یهـود     اسـت، منـابع تفسـیری آمـده     خصـوص  بـه در منابع متقدم  آنچه

با جمعی دیگر به مکه رفتند و بـا ابوسـفیان و اهـالی    » رفاش  بن کعب«نضیر به نام  بنی

؛ بغـوی،  ٧٠٦  ص ،٢، ج١٣٧٢(طبرسـی،   و مسلمانان پیمان بسـتند  مکه علیه پیامبر

ــری، ٤١٥  ص ،١، جق١٤٢٠ ــن ؛ ٥٢١  ص ،١، جق١٤٠٧؛ زمخش ــوب،  اب ، ١٣٧٩شهرآش

نویسد:  واحدی در اسباب النزول می). ٥٠١  ص ،١٠، جق١٤٢٠رازی، ؛ فخر٤٤٨  ص ،١ج

رفتنـد، تـا علیـه      بـا هفتـاد سـوار یهـودى بـه مكـه        اشرف  بن  پس از جنگ احد، كعب«

هم عهد شوند و پیمان عدم تعرضی كه با حضرت بسته بودند، نقض کننـد.   غمبرپی

كعب بر ابوسفیان وارد شد و همراهانش میهمان دیگر قریشیان شـدند. اهـل مكـه بـه     

د نیز كتاب آورده و مـا بـه شـما اطمینـان نـداریم،      كعب گفتند: شما اهل كتابید و محم

خـواهى بـا تـو همداسـتان      شما و محمد باشد. اگـر مـى   ر مشترکممكن است این تدبی

شویم، به این دو بت(جبت و طاغوت) سجده كن و ایمان بیاور. چنـان كـه در آیـه نیـز     

 ـ)٥١ نساء:( آمده است:  ه اهـل مكـه گفـت:    . كعب ب

بیایید سى تن از ما و سى تن از شما سینه بر كعبه بچسبانیم و با پروردگار كعبه عهـد  «

» پس هم سوگند شدند... م،از هیچ كوششى دریغ نورزی م كه در جنگ با محمدكنی

). بنابراین بر اساس این شأن نزول، برخی از یهودیـان،  ٨٤ ـ  ٨٣  ق، ص١٤١١(واحدی، 

پیمان بسـتند کـه    را نقض کرده و با دشمنان پیامبر خدا رسولپیمان خویش با 

  در دشمنی با آن حضرت کوتاهی نکنند و از هیچ تلاشی در این زمینه فروگذار ننمایند.

(که  اشرف بعد از جنگ بدر یا جنگ احد  بن بر اساس برخی از روایات تاریخی، کعب

ودیان به مكه رفت و با سرودن مسلمانان در آن شکست خوردند) به همراه جمعی از یه

 اشعاری، قریش را علیه مسلمانان برانگیخـت و بـا آنـان پیمـان همکـاری امضـا کـرد       

). اگـر ایـن قـول هـم     ٢٥، ص٢ ، جق١٤١٠سعد،  ابن و ٥٢ص: ،٢ ، ج تا] [بیهشام،  ابن(

و  دهد، این یهودی، با دست و زبان خویش علیه پیـامبر  پذیرفته شود، باز نشان می

اشرف به جهت اقدامات ناروایی که انجـام    بن ن وارد عمل شده است. البته کعبمسلمانا

)، بـه  ٥٤  ص ،٢ ، ج تـا]  [بـی هشـام،   (ابـن  زنان مسلمان دربارۀاز جمله سرودن شعر ( داد

  ]٢[مخفیانه به قتل رسید. دستور پیامبر
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  .توطئه براي قتل پیامبر2

بـه آن اشـاره   ع تـاریخی و تفسـیری   در مناب نشان دیگری از پیمان شکنی یهودیان که

برای گرفتن وام به منظور پرداخت خون بهـای   اکرم پیامبروقتی  شده، این است که

نـزد   ]٣[ـ  که توسط یکی از مسلمانان بـه قتـل رسـیده بودنـد     ـ   عامر    بنی دو نفر از قبیله

ا طراحـی  ر نضیر و کنار قلعه آنان رفته بود، آنـان توطئـه تـرور پیـامبر     یهودیان بنی

کردند و تصمیم گرفتند، سنگی بر سر آن حضـرت بیندازنـد و آن حضـرت را بـه قتـل      

با این کار مخالفت کرد، امـا دیگـران   » مشکم  بن سلّام«برسانند. یکی از یهودیان به نام 

داوطلب شد که این کـار را  » جحاش  بن عمرو«با این کار موافق بودند و شخصی به نام 

ای در  نگام بود که جبرئیل به آن حضرت خبر داد که چنین توطئـه انجام دهد. در این ه

؛ ٣٦٤  ص ،١، جق١٤٠٩واقـدی،  ( از نزد آنان رفت کار است. به همین جهت، پیامبر

 ،٢، ج١٣٨٧؛ طبـری،  ٤٤  ص ،٢، جق١٤١٠سـعد،   ابـن  ؛ ١٩٠  ص ،٢، ج تا] [بیهشام،  ابن

ــوبی، ؛ ٥٥١  ص ــییعق ــی، ؛ ٣٦٧  ص ،١، ج تــا] [ب و بغــوی،  ١٨٨، ١، جق١٤١٧طبرس

  ).  ٤١٥  ص ،١، جق١٤٢٠

سؤالی که در این جا مطرح است، این است که چرا بایـد تصـمیمِ انـداختن سـنگ،     

 ای داده، کـه خبـر از چنـین توطئـه     اکـرم  پیـامبر آیا ؟ فقط یک اتهام ساختگی باشد

نعوذباالله) دروغ گفتـه!؟ یـا مورخـان و غیرمورخـان، بـه دروغ چنـین مطلبـی را نقـل         ( 

اند؟ آیا کسی که مدعی شده این مطلب یک اتهام ساختگی است، تنها در صـورتی   کرده

رسـید، راضـی    خورد و آن حضرت به قتـل مـی   می اکرم پیامبرکه این سنگ بر سر 

انـد!؟ بنـابراین ادعـای     شد که واقعاً یهودیان با توطئه قبلی ایـن کـار را انجـام داده    می

اثبات نیست، بلکه خلاف آن درست است؛ چـرا کـه   نه تنها قابل  ،ساختگی بودن اتهام

داده و این مطلـب در منـابع تفسـیری و تـاریخی      اکرم پیامبرای را  خبر چنین توطئه

یکـی از یـاران خـویش بـه نـام       اکـرم  پیـامبر آمده اسـت. عـلاوه بـر ایـن، وقتـی      

نضــیر فرســتاد کــه از مدینــه بیــرون رونــد،   را نــزد یهــود بنــی» مســلمه  بــن محمــد«

شـما عهـد خـود را    «به من گفتـه اسـت کـه:     مسلمه به آنان گفت: پیامبر  بن دمحم

و در ایـن هنگـام یهودیـان سـاکت     » رفتن بر بام برای من توطئه کردیـد شکستید و با 

). سؤالی که در این جـا  ٣٦٧، ص١ ، ج١٤٠٩واقدی، ( شده و هیچ حرفی نتوانستند بزنند
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ای در سـر   دند؟ اگر آنان چنین توطئـه مطرح است، این است که چرا یهودیان ساکت ش

ما چنین تصمیمی نداشتیم؟ بنـابراین ادعـای    جواب منفی ندادند و نگفتندنداشتند، چرا 

 ۀساختگی بودن ایـن اتهـام چنـدان قابـل پـذیرش نیسـت، مگـر اینکـه بگـوییم هم ـ         

 انآس ـ؛ امری کـه اثبـات آن،   اند فتهگ اند، دروغ باره مطلبی نوشته نویسندگانی که در این

انـد، بـاز ایـن سـؤال      نیست. اگر ادعا شود که منابع تاریخی و غیر تاریخی دروغ نوشـته 

شبهه افکنان) برای اثبات برخی از ادعاهای خـویش، بـه   ( شود، پس چرا شما مطرح می

    ؟کنید همین منابع استناد می

  پیامبر نافرجام دیگري براي قتل .3

 اند. عبـدالرزاق صـنعانی   نضیر خبر داده نیبرخی منابع تاریخی، از توطئه دیگری توسط ب

ای ریختـه و از آن   نقشـه  خدانضیر برای پیامبر بنی«نویسد:  میاز نویسندگان متقدم 

حضرت خواستند، همراه سی نفر از یارانش نزد آنـان رود و بـا سـی تـن از دانشـمندان      

نـد. امـا برخـی    یهود گفت و گو کنند، تا هرگاه این گروه قانع شدند، بقیه هم ایمان آور

خواهید با سی نفر مسلمانی که آماده جانبازی در راه او هستند، رو بـه   گفتند: چگونه می

رو شوید؟ بنابراین تعداد طرفین را به سه نفر کاهش دادند. آنگـاه سـه یهـودی سـلاح     

نضـیر کـه    خود را پنهان کرده و به قصد ترور آن حضرت بیرون آمدند، اما زنـی از بنـی  

با ایـن گـروه، جریـان را     میان مسلمانان بودند، قبل از ملاقات پیامبربستگانش در 

،  تـا]  [بـی صـنعانی،  » (افشا و حضرت به خاطر این پیمان شکنی، آنان را محاصره کـرد 

بنابراین بر اساس منابع تـاریخی،   ،)٥٥٩  ص ،٢، جق١٤٠٠حلبی،  ۀو سیر ٣٦٠  ص ،٥ج

ولـی مکـر    ،اند کشیده خدا رسول  نی متعددی برای کشتها نضیر نقشه یهودیان بنی

  ثمر بوده است. آنان بی

  اعلان جنگ با پیامبر .4

خـویش و نقـض پیمـانی کـه انجـام داده       ۀنه تنها از کـرد  ،اینکه یهودیان مطلب دیگر

کیشان یهودی خـویش، حتـی بـه     منافقان و هم ۀبودند، پشیمان نشدند، بلکه با پشتوان

ر برخی از منابع آمـده اسـت: پـس از کشـته شـدن      اعلان جنگ نیز دادند. د پیامبر

نضیر حرکت کـرد و از آنـان خواسـت مدینـه را      به سوی بنی اشرف، پیامبر  بن کعب
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ترک کنند. شواهدی وجود دارد که در این وقت، یهودیان که حاضر شده بودند مدینه را 

ردند که بمانیـد  دریافت ک» ابی  بن عبداالله«ترک کنند، پیامی از سوی منافقان به رهبری 

دهـیم. بـه    جنگیم و او را شکست مـی  می آییم و با پیامبر می و ما هم به کمک شما

» مشـکم   بـن  سلّام«رغم مخالفت یکی از بزرگان خویش به نام  علی ـ   همین جهت، آنان

نظرشـان را تغییـر دادنـد و آمـاده نبـرد بـا          ]٤[ـ  که از مخالفان شکستن پیمان نیز بـود 

برادرش جُدیّ را فرسـتاد، تـا هـم بـه     اخطب   بن حُیَيّ« نویسد: اقدی میحضرت شدند. و

 ،١، جق١٤٠٩واقـدی،  ( اعلام جنگ دهد و هم از منـافقین کمـک بخواهـد    پیامبر

  ).٣٢٠  ص ،٤، جق١٤١٤و صالحی شامی،  ٣٧٠  ص

نضیر تصمیم به جنگ داشتند، اینکـه   دهد، یهودیان بنی شاهد دیگری که نشان می 

اند، احتمالاً به جهت  و یارانش به سوی قلعه ایشان آمده که دیدند پیامبر آنان همین

ای کـه بـه    گرمـی  به جهت دل خصوص بهگرمی از یاری منافقان یا مشرکان مکه و  دل

)، در تصمیم خـویش جهـت   ٣٧٠  ص ،١، جق١٤٠٩واقدی، ( سایر قبایل یهودی داشتند

روع به پرتاب سنگ و تیر کردند و مقابله با مسلمانان مصمم شدند و به همین جهت ش

و صـالحی شـامی،    ٣٧١، ص١ ، جق١٤٠٩واقـدی،  ( این کـار را تـا شـب ادامـه دادنـد     

 ، که بـه جـان  »عزوک«در این میان، حتی یکی از آنان به نام  ،)٣٢٢  ص ،٤، جق١٤١٤

موفـق   زد و امام علی خدا رسول  سوء قصد داشت، تیری به خیمه خدا رسول 

  ).٣٧١، ص١ ، جق١٤٠٩واقدی، (تل برساندشد، او را به ق

  ها علت بریدن نخل

های آنان  نضیر، دستور به بریدن نخل در هنگام محاصره بنی یکی از اقدمات پیامبر

؛ ١٩١  ص ،٢، ج تـا]  [بـی هشـام،   (ابـن  بوده است. شواهد تاریخی در این باره وجـود دارد 

کند که این کار انجـام گرفتـه    نیز بیان میکریم  قرآن) و ٣٧٣  ص ،١، جق١٤٠٩واقدی، 

و این اقدام مسلمانان، مورد اعتراض یهود قـرار   است. به هر حال این دستور پیامبر

). سؤالی که در این جا مطرح اسـت، ایـن اسـت    ١٩١  ص ،٢، ج تا] [بیهشام،  (ابن گرفت

دستور به چنین رفتاری داده؟ مگر خود آن حضـرت از انجـام چنـین     که چرا پیامبر

  )٢٩  ص ،٥، ج١٣٦٢کلینی، فرمود؟ ( نمیها نهی  الی در جنگاعم
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  در پاسخ باید گفت: 

بیان کرده، به اذن الهی انجام گرفته و کریم  قرآنگونه که   اولاً: چنین اقدامی، همان

آمده اسـت:  کریم  قرآندر این باره مرتکب گناهی نشده؛ در  پیامبر

 » آنچه درخت

هایشان بر جاى نهادید، به فرمـان خـدا    ] بر ریشه را [دست نخورده ها آنخرما بریدید یا 

بر اساس این آیه، چنین اقدامی به فرمان  ،)٥     ؛ (حشر:» بود، تا نافرمانان را خوار گرداند

هایی فاسق، خوار  انسان     عنوان بهوند بوده و در حقیقت بدان جهت بوده که یهودیان خدا

  شوند.

ثانیاً: این کار بدان جهت انجام شده که یهودیان هر چـه زودتـر امیـد خـویش را از     

 دست بدهند و تسلیم شـوند. چـرا کـه شـواهدی وجـود دارد کـه آنـان کـه شـش روز         

بـر   ـ   ) یـا ٣٧٤، ص١ ، جق١٤٠٩واقـدی،  ( )، پانزده روز١٩١  ص ،٢، ج تا] [بی ،هشام (ابن

 هـای خـویش دوام آورده بودنـد    بیست و پنج روز در قلعـه ـ   اساس قول بیشتر مورخان

الناس، ســید ؛ ابــن ٤٤  ص ،٢، جق١٤١٠ســعد،  ؛ ابــن٥٥٣  ص ،٢ ، ج١٣٨٧طبــری، (

هـا در   ت)، تصمیم داشتند تا مد١٩٠  ص ،١، جق١٤٢٠و مقریزی،  ٧٣  ص ،٢، جق١٤١٤

کردند این محاصره سرانجام به پایان خواهد رسـید.   های خویش بمانند و تصور می قلعه

شـکنی بـه    رئیس وقـت ایـن قبیلـه، پـس از پیمـان     اخطب   بن حُیَيّدر منابع آمده است: 

داریم کـه خانـه و امـوال     ما به محمد اعلام می«سایر قبایل یهود) گفت: ( دوستان خود

خواهی انجام بـده و گفـت،    رویم. هرچه می و از مدینه بیرون نمی کنیم خود را رها نمی

آوریـم،   بندیم، هرچه لازم داریم، به داخـل مـی   ها را می کنیم و راه ها را اصلاح می قلعه

کنیم و غذا هم برای یک سالمان کافی اسـت، آب دژهـا    ها را به داخل منتقل می سنگ

 اند یک سال به محاصره ما ادامه دهـد کنیم محمد بتو شدنی نیست، گمان نمی هم تمام

کردنـد   نیـز اشـاره دارد آنـان تصـور مـی     کـریم   قرآن). ٣٦٨، ص١ ، جق١٤٠٩واقدی، (

  ).  ٢     (حشر: تواند آنان را حفظ کند های ایشان می قلعه

توانست برای مسـلمانان درد سـر    مدت یهودیان می طولانی ۀاز سوی دیگر، محاصر

نضیر طـولانی   محاصره یهود بنی«... نویسد:  ر این باره میایجاد کند. یکی از محققان د
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تـرین مـدت را    اند. اگر کوتاه روز نوشته ٢٥شده بود. مورخان مدت آن را از شش روز تا 

و مسـلمانان از مرکـز و سـرگرم شـدن بـه       هم بپذیریم، دوری شـش روزه پیـامبر  

رات مهمـی را در  ای که ضرری برای محاصره شوندگان به همراه نـدارد، خط ـ  محاصره

پی داشت. احتمال حمله دشمنان خارجی یا آشوب داخلـی از سـوی منافقـان، احتمـالی     

معقول بود؛ زیرا اسلام هنوز چندان قدرت نگرفته بود و مسلمین جای پـای خـود را در   

رسد تصمیم برای بریـدن یـا آتـش زدن     مدینه محکم نکرده بودند، بنابراین به نظر می

)؛ ٦٤٤  ص ،٢، جق١٤٠٩واقـدی،  ( نظر یهود بسیار اهمیـت داشـت  درختان خرما که در 

). بنـابراین  ١٤٣، ص١٣٨٢صـادقی،  » (نضیر بوده است به منظور یکسره کردن کار بنی

قطع کردن و سوزاندن درختان، هر چند در اصل، امری ناپسند بوده، اما چون ضـرورت  

نیـز   روایتـی از امـام صـادق    امری استثنائی، مجاز شده است.     عنوان به ،]٥[پیدا کرده

کرد که درختی را قطع نکنند، مگـر   به فرماندهان خود سفارش می هست که پیامبر

    .)٣٠، ص٥ ، ج١٣٦٢، ینیكل( آن که ضرورت اقتضا کند

که اسلام در مواردی حتـی کشـتن افـراد را    است  این وجود دارد، که دیگری  نکتۀ 

هـای بیشـتر مجـاز شـمرده شـده       ز آسیبهای بالاتر و یا جلوگیری ا به جهت مصلحت

آن(جواز کشـتن   رخت که جای خود را دارد. یک نمونۀاست، در این صورت، چند عدد د

یسـد:  نو مـی  در این بـاره  است. شهید مطهری افراد)، بحث تترّس کفار به مسلمین

تترّس كافر بـه  «له اند، به نام مسئ طرح كرده» جهاد«اى در فقه در كتاب  لهفقها مسئ«

است و تُرس یعنى سـپر) كـه اگـر در جنـگ، دشـمن،      » تُرس«(تترّس از ماده » مسلم

اى مسـلمان   مسلمانى را سپر خودش قرار بدهـد، تكلیـف چیسـت؟ مثلًـا دشـمن، عـده      

 جلـوی  كند (و این خیلى معمول هم هست)، بعـد همـان اسـرا را در    گناه را اسیر مى بى

، براى اینكـه  کنند حرکت مین اسرا دهد و سربازانش پشت سر ای لشگر خودش قرار مى

ن . ای ـضـربه بزنـد  افـراد خـودش   به ، باید اول حمله صورت دهد اگر آن طرف بخواهد

اند كه اگر ما دیدیم دشمن هجـوم آورده و گروهـى مسـلمان     له را فقها طرح كردهمسئ

یـا ایـن عـده     ؛یكى از دو كـار  بینگناه را سپر خودش قرار داده است، امر دایر است  بى

گناه را بكشیم، تا بتوانیم جلوی هجوم دشمن را بگیریم و یـا اینكـه بـه خـاطر ایـن       ىب

گوینـد   كند. مى ها دست از مبارزه برداریم، تسلیم دشمن باشیم كه دشمن چه مى گناه بى
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 هـا،  آنها را به دست خودتان بكشید (البته  گناه اینجا براى شما جایز است كه همین بى

دشـمن   د،جلو پیشروى دشمن را بگیرید؛ زیرا اگر این كار را نكنی و در راه خدا شهیدند)

پس امر دایر است، میان اهم و مهم كه ما خـون ایـن    .كشد را مى شمااز  یبیشتر افراد

گنـاه را هـدر    بیشـترى بـى   ۀگناه را اینجا حفظ كنیم، ولى در ازاى آن خون عـد  عده بى

قتـل برسـانیم، بـراى اینكـه جلـو       گناه را بـا دسـت خودمـان بـه     بى ۀبدهیم یا این عد

(مطهـری،  » گوید این كار را بكنیـد  دهد، مى هاى دیگر گرفته شود؟ فقه اجازه مى خون

  ).  ١٤٥  ص ،٢٧ ، ج تا] [بی

حلبـی،  ( نبـوده  عـدد بیشـتر  که گفتـه شـده از شـش     ـ   بریدن چند نخل جریاندر 

جهت مصلحت  خداوند به ـ    )١٦٥  ص ،٢٠، ج١٣٦٣مجلسی، و  ٥٦٤  ص ،٢، جق١٤٠٠

بالاتری که وجود داشته، مجوز آن را صادر کرده است. به هر حال با قطع کـردن چنـد   

پـس از قطـع چنـد نخـل،     «درخت، یهودیان خود را تسلیم کردند. در منابع آمده است: 

کنـی؟ بـه آنچـه     پیام داد که چرا درختـان را قطـع مـی    خدا رسول  بهاخطب   بن حُیَيّ

  ).٣٧٣  ص ،١، جق١٤٠٩(واقدی،  رویم می و از شهر تو بیروندهیم  ای تن می خواسته

به آنان اجازه داد، هـر یـک حـق دارد،     نضیر تسلیم شدند و پیامبر سرانجام، بنی

یعقـوبی،  ؛ ٣٧٤  ص ،١، جق١٤٠٩(واقدی،  یک بار شتر از اموال خویش را ببرد نه بیشتر

به هر  که گفته شده آنچهین ). بنابرا٥٥٤  ص ،٢، ج١٣٨٧و طبری،  ٤٩  ص ،٢، ج]تا [بی

های تاریخی سازگار نیست. گرفتن بخشی از اموال آنان  سه نفر یک شتر داد، با واقعیت

)، در حقیقت بخشی از مجازاتی بوده ٦     حشر:( نیز به آن اشاره کرده استکریم  قرآنکه 

  بایست، تحمل کنند.   که یهودیان به جهت پیمان شکنی می
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  گیري نتیجه

آید، این است کـه یهودیـان از    و منابع تاریخی و تفسیری برمیکریم  قرآنآیات  آنچه از

انـد.   و مسلمانان بوده اکرم پیامبرترین دشمنان  توزترین و لجوج ترین، کینه سرسخت

و مسـلمانان فروگـذار نبودنـد.     آنان از هیچ کوششـی در جهـت مقابلـه بـا پیـامبر     

داشتند، در مواردی پیمان خویش را  اکرم امبرپیهایی که با  رغم پیمان علی ،یهودیان

اند، از پشت به مسلمانان خنجر بزنند. در میـان یهودیـان، قبیلـه     شکسته و تلاش کرده

پیمان بسته بود که علیه آن حضرت  اکرم پیامبرنضیر یکی از قبایلی است که با  بنی

شـد. شـواهدی    و مسلمانان اقدامی انجام ندهد و در غیر این صـورت مجـازات خواهـد   

اند. بر اساس  نقض کرده دهد آنان پیمان خویش را با پیامبر وجود دارد که نشان می

را  آنچه در منابع آمده، آنان از طرفی بـا کفـار قـریش همدسـت شـدند تـا پیـامبر       

شکست دهند و یا آنان(قریش) را تحریـک کردنـد، علیـه مسـلمانان وارد نبـرد شـوند.       

را ترور کنند، ولـی مـدد الهـی     هایی ترتیب دادند تا پیامبر علاوه بر این، آنان توطئه

تصـمیم گرفـت آنـان را از مدینـه      اکرمامر شد. نهایتاً هم وقتی پیـامبر  مانع از این

اخراج کند و آنان را محاصره کرد، آنان به حضرت، اعلان جنگ دادند و تیر و سنگ به 

آنان تسلیم شوند. هر چند بـر   ،سبب شد سوی مسلمانان پرتاب کردند. تدابیر پیامبر

بسته بود، مجـازات سـختی در انتظارشـان     خدا رسول  اساس پیمانی که این قبیله با

تنها از آنان خواست مدینه را ترک کنند و به آنان اجازه داد به انـدازه   بود، اما پیامبر

  یک بار شتر اموال خویش را برداشته و خارج شوند.
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  نوشت پی

کـریم، همـۀ مـا را بـه رعایـت عـدالت حتـی دربـارۀ          لی است که قـرآن این در حا]. ۱[

  ).٨مان فراخوانده است (مائدة:  دشمنان

نضیر بوده یا تقریبـاً همزمـان بـا آن،     در اینکه قتل وی، یک سال قبل از غزوه بنی]. ۲[

  ).١٢٧ -١٢٤  ، ص١٣٨٢میان مورخان اختلاف است (رک: صادقی، 

امیـه در جریـان بئـر معونه(کـه در آن دشـمنان       که عمروبنجریان از این قرار بود ]. ۳[

اسلام تعدادی از مبلغان مسلمان را به شهادت رساندند)، به اسارت دشـمنان اسـلام   

طفیل به سبب روابط قبیلگی او را آزاد کرد. وی وقتی به مدینـه   درآمد، ولی عامربن

امـان   خـدا  سـول عـامر رو بـه رو شـد کـه از ر     گشت با دو نفر از قبیله بنی برمی

و  عامر بـا پیـامبر   داشتند، عمرو که از این مطلب آگاه نبود، به انتقام دشمنی بنی

مسلمانان، آن دو را در هنگام خواب به قتل رساند، وقتی به مدینه رسید با اعتـراض  

مواجه شد؛ حضرت فرمود: کار بدی کردی و اکنون باید خون بهـای   اکرم پیامبر

؛ ٢١٢  ، ص١تـا]، ج  هشـام، [بـی   ؛ ابـن ٣٦٤  ، ص١ق، ج١٤٠٩، آنان را بدهم (واقـدی 

انـد،   ). برخـی گفتـه  ٢٢٣  ، ص٤، ج١٣٨٧و طبـری،   ٤٤  ، ص٢ق، ج١٤١٠سـعد،   ابن

پیمان داشتند، در پرداخـت خـون بهـا او را یـاری دهنـد       خدا نضیر با رسول بنی

  ).٤١٥  ، ص١ق، ج١٤٢٠و بغوی،  ٥٥٩  ، ص٢ق، ج١٤٠٠(حلبی، 

ابـی قصـد فریـب آنـان را      بـن  وی به درستی تشخیص داده بود که عبداهللاحتمالا ]. ۴[

  ).١١کریم نیز به آن اشاره دارد (حشر:  دارد. حقیقتی که قرآن

  ).٢این ضرورت بدان جهت بوده که در دل ایشان ترس افکنده شود (حشر:  ].۵[
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